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زندگی ساندویچی
 
 

چند نفر از مـــا تا به حال تعبیر »نســـل 
ســـاندویچی« یا »ازدواج ساندویچی« به 
گوشمان خورده اســـت؟ این ساندویچ 
البته با آن ســـاندویچ‌های خوشمره‌ای 
که نخورده، آب از دهانتان راه می‌افتد، 
فـــرق می‌کنـــد، ما حـــالا به هـــر چیزی 
کـــه در کســـری از ثانیـــه ظاهـــر و بـــه 
همان ســـرعت نیز ناپدیـــد و به عبارتی 
بلعیده می‌شـــود، تعبیر »ســـاندویچی« 
می‌دهیـــم. خیلی‌هـــا البته ایـــن تعبیر 
را برای نســـلی به کار می‌برنـــد که مانند 
محتویات ســـاندویچ بین دو نسل پیر و 
جوان‌تر از خود، گیـــر افتاده و نمی‌داند 
این فاصلـــه عجیب و غریـــب را چگونه 
بایـــد پـــر کند. نســـلی که سال‌هاســـت 
به »نســـل ســـاندویچی« معروف شـــده 

و مـــدام درگیر و دار فشـــاری اســـت که 
از طـــرف هر دو نســـل تحمـــل می‌کند. 
بـــا واژه »ســـاندویچ« البتـــه عناویـــن 
دیگری هم ســـاخته شـــده، نمونه‌اش 
هم همیـــن »ازدواج‌های ســـاندویچی« 
کـــه دنیای مـــدرن بـــه نـــام ازدواج‌های 
نیازهـــای  رفـــع  بـــرای  سریع‌الســـیر، 
خـــارج از تعهد طولانی‌مـــدت به برخی 
هم‌نســـان مـــا تحمیـــل کرده اســـت! 
موضـــوع این گـــزارش البته نه »نســـل 
ســـاندویچی« و نـــه حتـــی »ازدواج‌های 
مـــا  موضـــوع  اســـت.  ســـاندویچی« 
اصطـــاح جدیـــدی بـــه نـــام »زندگـــی 
ســـاندویچی« اســـت که دســـت‌پرورده 
جامعه مصرفی این روزهایی اســـت که 
خودمـــان بـــرای خودمان ســـاخته‌ایم. 
از یـــک طـــرف مـــدام از تنـــوع کالاهـــا 
و خدمـــات و زندگـــی ســـطحی کـــه بـــا 
تبلیغـــات اغوا‌کننـــده و فریبنـــده بـــه 
زندگی‌مان شلیک می‌شـــود، استقبال 
می‌کنیم و از آن طـــرف تلاش می‌کنیم 
تـــا خودمـــان را یـــک نســـل متفکـــر، 

کتابخـــوان، پادکســـتی، اهـــل ورزش 
و علاقه‌منـــد بـــه فلســـفه و موســـیقی 
فخیم جا بزنیم... تا همین چند ســـال 
پیش یعنی قبل از پیدا شـــدن سروکله 
شـــبکه‌های اجتماعـــی، تنهـــا ویژگـــی 
یک زندگـــی مطلـــوب بـــرای اغلبمان، 
قبولـــی در یک دانشـــگاه دولتـــی و پیدا 
کـــردن یـــک کار آبرومنـــد ســـاده بـــود، 
امـــا حـــالا مـــا خودمـــان را دقیقـــاً مثل 
محتویـــات یـــک ســـاندویچ در بین دو 
الگـــوی پیچیـــده‌ای قـــرار داده‌ایـــم که 
میـــل و ذائقه و ســـلیقه و همه چیزمان 
را بشـــدت تحت تأثیر قرار داده اســـت. 
موجـــی کـــه ناخواســـته از الگوهـــای 
تزریـــق شـــده جامعه‌ای بلند می‌شـــود 
که اجـــازه نمی‌دهد افـــراد بدانند دقیقاً 
از زندگی امروزشـــان چـــه می‌خواهند. 
بـــرای همیـــن صفحـــات شـــبکه‌های 
مجـــازی را کـــه بـــا تعمـــق ورق بزنیـــد، 
می‌بینیـــد مـــا حـــالا از ظواهـــر تکراری 
بـــه زندگی‌هـــای تکـــراری رســـیده‌ایم. 
زندگی‌هـــای شـــبیه به‌هم که اگر شـــما 

بـــه عنوان یک شـــهروند عـــادی به آنها 
تن ندهیـــد، از چهارچـــوب اصالتی که 
ایـــن جامعه به شـــما تحمیـــل می‌کند، 
خارج شـــده‌اید... شـــاید بـــه خیالتان 
الگوهایـــی که این روزهـــا از دریچه‌های 
مجـــازی تبلیغ می‌شـــود، چنـــدان هم 
بد نیســـت... اصلاً چه کســـی می‌تواند 
ورزش روزانه، غذای گیاهی، پادکســـت 
انگیزشی و داشـــتن تراپیست شخصی 
را نهـــی کند. اتفاقاً چه خوب که نســـل 
امـــروزی مـــا، بـــه جـــای دود و قلیان و 
افســـردگی و مـــدام غـــر زدن و گلایـــه 
کـــردن، ســـرش بـــه ورزش و کتـــاب و 
پادکســـت گرم شـــده اســـت! واقعیت، 
امـــا آن تصویـــر زرق و بـــرق پیچیـــده به 
قول امروزی‌هـــا »نایس« نیســـت! چرا 
کـــه ما حـــالا درگیر زندگی ســـاندویچی 
شـــده‌ایم کـــه می‌خواهد هر چیـــزی را 
در ســـریع‌ترین زمـــان و ســـطحی‌ترین 
حالـــت ممکـــن، درســـت مثـــل یـــک 
ساندویچ خوشـــمزه آماده، به ما قالب 
کند.. می‌پرســـید چگونـــه؟ براحتی...

حمیده امینی‌فرد
گزارش نویس

گزارش

کافـــی اســـت صفحـــات یکـــی از همین 
الگوهای موفق را دنبال کنید. کسی که 
به قـــول تصویری که از خودش منتشـــر 
می‌کنـــد، روزانـــه یک ســـاعت از وقتش 
را ورزش می‌کنـــد و کمـــی کـــه جلوتـــر 
می‌رویـــد، جـــز همـــان چند شـــاتی که 
هنگام عکســـبرداری گرفته، تقریباً باقی 
روز را در رختخوابـــش بی‌حوصله غلت 
زده اســـت. یا فردی که مـــدام از خواص 
گیاه‌خواری می‌گوید و وقتی ناخواســـته 
مـــچ‌اش را در یـــک رســـتوران معمولـــی 
می‌گیریـــد، از خجالت آب می‌شـــود. یا 
آن دوســـت گرامی که در وصف داشتن 
تراپیست و جلسات هفتگی مشاوره‌اش 
برای شـــما پنـــد و اندرزهـــای حکیمانه 
ســـر می‌دهـــد و امـــا وقتـــی در زندگـــی 
شخصی‌اش دقیق‌تر می‌شـــوید، دلتان 
نمی‌خواهد لحظـــه‌ای جای او باشـــید. 
شـــاید بگوییـــد »حـــرف خـــوب را ولو از 
آدم بـــد باید شـــنید« درســـت، اما وقتی 
چنین فـــردی خود را غرق تصویر مجازی 
خود‌خواســـته‌ای می‌کنـــد کـــه فقط در 
یک تصویر خلاصه می‌شـــود، نمی‌تواند 
مبلغ زندگی مطلوبی باشد که خیلی‌ها 
را بـــه آن تشـــویق می‌کنـــد و البته تکثیر 
الگوهـــای موفـــق مجازی به مشـــکلات 
دیگـــری هم ختـــم می‌شـــود و آن اینکه 
فـــرد در هالـــه‌ای از یک تصویـــر مثبت، 
بـــه زندگـــی خیالـــی مشـــغول می‌شـــود 
کـــه بـــه نســـخه واقعـــی خـــودش هیچ 
شـــباهتی ندارد و تنهـــا او را دچـــار غرور 
ناخواســـته‌ای می‌کند که فکـــر می‌کند 
شـــاید واقعاً برای خودش کسی شده... 
از طرفـــی این مثبت‌اندیشـــی زورکی که 
به کل مخاطبانش القا می‌شود، آنها را از 
واقعیت‌های منفـــی زندگی دور می‌کند. 
دیـــدن مـــداوم چهره‌هـــای موفقـــی که 
بـــرای جلـــب طرفـــدار، صبحشـــان را با 
صبحانـــه معـــروف »اوت‌میـــل«، )جـــو 
دوســـر و شـــیر( یا چند عدد بلوبری آغاز 
کـــرده و در ادامـــه بعـــد از چنـــد صفحه 
کتـــاب خواندن و یـــک پیـــاده‌روی نیم 
ســـاعته در زیباتریـــن منظـــره اطـــراف 
خانه‌شـــان، خودشـــان را بـــرای ناهـــار 
)ماهی ســـالمون با ســـس نعناع( آماده 
می‌کننـــد در هیـــچ کجـــای دنیـــا بـــد 
نیســـت، امـــا واقعیت اغلب مـــا پریدن 
از خواب شـــیرین صبحگاهی و خوردن 
یـــک نان و پنیر ســـاده بین راهی اســـت 
کـــه در فاصله بین محل کار یا دانشـــگاه 
به ســـرعت قـــورت می‌دهیـــم و بعد هم 
خودمـــان را بـــرای یک روز کاری شـــلوغ 

یـــا درس‌های ســـنگین آمـــاده می‌کنیم 
و ادامـــه‌اش را هم قطعـــاً خیلی‌هایتان 
از حفظیـــد... یا صحبت از تراپیســـت، 
آن‌هم جلســـه‌ای به طـــور میانگین 300 
هزار تومـــان برای نســـلی کـــه در خرید 
یک ســـوپرمارکت معمولی هـــم مانده، 

چنـــدان قابل قبول نیســـت...
تزریـــق ایـــن الگوهـــا البتـــه خطـــرات 
دیگـــری هم دارد. نســـلی کـــه مخاطب 
ایـــن زندگی ســـاختگی اســـت، باورش 
می‌شـــود کـــه زندگـــی مطلـــوب یعنـــی 
همین تصویر و وقتـــی زندگی واقعی‌اش 
را بـــا ایـــن توهمـــات ویرایـــش شـــده، 
مقایســـه می‌کنـــد، دچـــار افســـردگی، 
بی‌میلـــی، اضطراب و نگرانی می‌شـــود. 
از طرفـــی فـــردی کـــه آرزویش رســـیدن 
بـــه ایـــن الگوهای سفارشـــی اســـت، با 
ظاهرســـازی همه تلاشـــش را می‌کند تا 
بلکه گوشـــه‌ای از زندگی متفاوتش را به 
این تصویـــر گره بزند و در نتیجه نســـلی 
کـــه از این تفکر بیرون می‌آید، می‌شـــود 
نسلی که در ابتدایی‌ترین حالت، فقط 
چند پادکست گوش داده و چند جمله 
از کتاب‌های معـــروف را حفظ کرده و... 
امـــا بـــاورش این اســـت که به یـــک آدم 
اهـــل تفکر تبدیل شـــده اســـت! چنین 
فردی خودش را بی‌نیاز از تعمق و تأمل 
می‌دانـــد و نتیجـــه چنین الگوبـــرداری 
کپی‌شـــده‌ای را خودتـــان می‌توانیـــد 
به‌راحتی حـــدس بزنید. مثال واضحش 
هم همیـــن »مهاجرت«. اگـــر بمانید که 
عقـــب افتاده‌ایـــد و اگـــر برویـــد هم که 
حتماً آنجا یا ظرف‌شـــور شـــده‌اید و یا از 

ســـالمندان پرســـتاری می‌کنید...
در این موضوع، شـــما دقیقاً در وسط دو 
جریان فکری پرفشـــاری قـــرار گرفته‌اید 
کـــه مثل نـــان ســـاندویچ شـــما را از هر 
طرف فشـــار می‌دهد تا مســـیرتان را به 
ســـمت خودش تغییـــر دهد، امـــا آنچه 
در نهایـــت از شـــما باقـــی می‌ماند، یک 
شخصیت درب و داغان عروسکی است 
کـــه اصـــاً نمی‌داند کجـــای ماجـــرا قرار 
گرفته... آیـــا باید برود؟ آیـــا باید بماند؟ 
و مسأله اینجاســـت که در کشاکش این 

دو تفکر، شـــما مانند حزب باد خودتان 
را به ایده‌های پولســـازی می‌ســـپارید که 
بـــا کنتـــرل مرکـــز تصمیم‌گیری شـــما، 
می‌خواهنـــد از ایـــن رودخانـــه آلـــوده، 
ماهی درشـــت صید کننـــد. برای همین 
عـــده‌ای در آن ســـوی آب‌ها با ســـاخت 
صفحات انگیزشی تلاش می‌کنند شما 
را جـــذب این جریان کننـــد و در مقابل 
عده‌ای دیگـــر در جهت مخالف ســـعی 
دارند تا مهاجرت را از اســـاس زیر سؤال 
ببرنـــد و البتـــه شـــما کـــه به هـــر دلیلی 
تصمیـــم به مانـــدن یا رفتـــن گرفته‌اید، 
اگر خـــاف هر دو جریان باشـــید و برای 
تصمیمتـــان دلایل قانع‌کننده نداشـــته 
باشـــید، قطعـــاً ســـرخورده و مأیـــوس و 

نا‌امید می‌شـــوید...
شـــما هم حتماً یادتـــان می‌آید، نهضت 
»مـــن می‌توانم‌هـــای زورکـــی و القائات 
مثبت‌اندیشـــی فشـــاری« کـــه در ظاهر 
قـــرار بود روانتان را ســـالم کنـــد، اما در 
باطـــن روح و روان خیلی‌هـــا را دچـــار 
آســـیب کـــرد. جالـــب اینکـــه خیلـــی 
از همیـــن ایده‌پـــردازان بـــا ســـاخت و 
پاخت‌های ســـازماندهی شـــده، سراغ 
پادکســـت‌های  و  ویدیو‌هـــا  ســـاخت 
مخاطب‌پســـند رفتند و از ایـــن ناحیه، 
پول‌هـــای کلانـــی بـــه جیب زدنـــد. این 
گـــزارش البتـــه قرار نیســـت بـــه جنگ 
ایده‌هـــای مثبت‌اندیشـــی و یـــا حتـــی 
مخالفـــت با ســـبک‌های زندگی ســـالم 
بـــرود، تحلیـــل همه آنچـــه ایـــن روزها 
مـــا  بـــا واقعیـــت اجتماعـــی زندگـــی 
ســـروکار دارد، یک مسئولیت اجتماعی 
است. شفاف‌ســـازی پشـــت پرده همه 
ایـــن ســـبک‌های زندگـــی رؤیایـــی، بـــه 
جامعـــه خســـته و ناامیـــد ایـــن روزهـــا 
کمـــک می‌کند تـــا دســـت از مقایســـه 
و کپی‌برداری‌هـــای بی‌تفکـــر دســـت 
بردارد. مـــا هرکدام‌مان نســـخه زندگی 
ایـــده‌آل خودمـــان را داریـــم. گاهـــی 
لازم اســـت حتی خودمـــان را بـــا دیروز 
خودمـــان هم مقایســـه نکنیـــم، گاهی 
بایـــد از زندگـــی ســـاندویچی حتی یک 

گاز هـــم نزنیم!

اکونومیست

از یک طرف 
مدام از 

تنوع کالاها 
و خدمات 

و زندگی 
سطحی که 
با تبلیغات 

اغواکننده و 
فریبنده به 
زندگی‌مان 

شلیک 
می‌شود، 
استقبال 

می‌کنیم و 
از آن طرف 

تلاش 
می‌کنیم 

خودمان را 
یک نسل 

متفکر، 
کتابخوان، 
پادکستی، 

اهل ورزش 
و  علاقه‌مند 

به فلسفه 
و موسیقی 

فخیم جا 
بزنیم

شفاف‌سازی 
پشت پرده 

همه این 
سبک‌های 

زندگی 
رؤیایی، به 
جامعه این 

روزها کمک 
می‌کند تا 

دست از 
مقایسه و 

کپی‌برداری‌های 

بی‌تفکر 
دست 

بردارد. ما 
هرکدام‌مان 

نسخه زندگی 
ایده‌آل 

خودمان 
را داریم. 

گاهی لازم 
است حتی 

خودمان 
را با دیروز 
خودمان 

هم مقایسه 
نکنیم، گاهی 
باید از زندگی 

ساندویچی 
حتی یک گاز 

هم نزنیم
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گزارش

نسلی که مخاطب این زندگی ساختگی است، باورش می‌شود که 
زندگی مطلوب یعنی همین تصویر و وقتی زندگی واقعی‌اش را با این 
توهمات ویرایش شده، مقایسه می‌کند، دچار افسردگی، بی‌میلی، 

اضطراب و نگرانی می‌شود. از طرفی فردی که آرزویش رسیدن به 
این الگوهای سفارشی است، با ظاهرسازی همه تلاشش را می‌کند 

تا بلکه گوشه‌ای از زندگی متفاوتش را به این تصویر گره بزند

ـــرش بـ


